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هزارتوی نرخ سود بانکی
با ایــن کاهش باید شــاهد افزایش عرضه وجــوه وام دادنی و 
کاهش تقاضــای آن باشــیم. نتیجه امر می بایســت کاهش نرخ 
سود اسمی باشد که ملاحظه نمی شــود. در شرایط سیاسی نسبتا 
مناســب تر از گذشــته، دلایلی در جهت افزایش ریسک فعالیت ها 
نیز دیده نمی شــود که بتواند بالا ماندن نرخ سود اسمی را توضیح 
دهد. در شــرایط رکــود اقتصــادی حاکم، نمی تــوان پذیرفت که 
علت عدم کاهش نرخ ســود اســمی اقتصــاد، افزایش نرخ بازده 
حقیقی فعالیت ها باشــد. نرخ بازده حقیقــی در اقتصاد ایران در 
بازه ســه تا چهار درصد می تواند تخمین زده شود. براین اساس در 
بازار ســپرده های بانکی که در آن افزوده ریســک را می توان صفر 
فرض کرد، نرخ سود اســمی با درنظرگرفتن تورم ۱۵ درصدی باید 
۱۹ درصــد و نه ۲۲ درصد باشــد. در بازار تســهیلات، نرخ حدود 
۳۰ درصدی نیز قابل توجیه نیســت. رکود اقتصادی و منفی شــدن 
و کاهش نرخ رشــد اقتصادی باعث کاهش تقاضای کل و به ویژه 
تقاضای ســرمایه گذاری ها و تقاضای وجــوه وام دادنی (تقاضای 
منابع مالی) می شــود که این خود باید اثر کاهشــی بر نرخ ســود 
داشته باشــد. با توجه به رکود حاکم، افزایش درآمدهایی حاصل 
نشــده که از طریق اثر درآمدی، بخشی از اثر نقدینگی خنثی شود. 
می دانیم در نظام بانکی دســتوری کشور که چندین دهه نرخ های 
ســود تسهیلات و سپرده ها توســط بانک مرکزی اعلام و کم وبیش 
اعمال می شده است، نهادهای رسمی و غیر رسمی آن گونه شکل 
یافته اســت که به ســرعت در مقابل علامت های بازار نمی توانند 
عکس العمل متعارف و معمول مثل کاهش نرخ ســود را نشــان 
دهد. رکــود اقتصادی و نااطمینانی ها، بخــش بزرگی از اعتبارات 
داخلی بخش خصوصی را حذف کرده اســت. کاهش فروش های 
اعتباری و معاملات نســیه مصادیق عینی این موضوع است. رشد 
نقدینگی در دو ســال گذشــته بیش از رشد ســطح قیمت ها بوده 
اســت؛ ازطرف دیگــر به جهت رکود اقتصــادی در بخش حقیقی، 
حجم مبادلات نیز افزایش نداشته است. نتیجه محتوم این فرایند، 
برابــر رابطه مقداری، جذب مازاد رشــد نقدینگی از طریق کاهش 
ســرعت گردش نقدینگی اســت. جلوه عینی این پدیــده، پایداری 
و عدم تحرک ســپرده ها (تمدید) در نظام بانکی اســت. به دلایل 
زیادی، بخش اعظم نقدینگی کشور به شکل سپرده های بلندمدت 
و کوتاه مدت اشــخاص در نزد بانک ها و مؤسســات مالی اســت. 
سرعت گردش ســپرده ها می تواند توســط بانک مرکزی از طریق 
گــردش حســاب ها اندازه گیری شــود. اثرگذاری کاهش ســرعت 
گردش نقدینگی، معادل با اثر کاهش رشــد نقدینگی و آثار تبعی 
آن اســت. این پدیده به جهت کاهش بازده دارایی های جانشــین، 
ماننــد بورس، ســاختمان، زمیــن، ارز و شــکل گیری انتظارات در 
بازارها  در جهت کاهش گردش نقدینگی بوده اســت. با استفاده 
از تحلیل هــای بازار پــول (نقدینگــی)، کاهش ســرعت گردش 
نقدینگــی، افزایش تقاضــا برای مانده های نقدی اســت. افزایش 
تقاضــای نقدینگی نیز در بــازار پول منجر به افزایش نرخ ســود 
می شــود؛ به علاوه، کنترل ها و نظارت های بانکی در دو سال اخیر 
تقویت شــده است. رعایت نسبت های سلامت بانکی مانند کفایت 
ســرمایه و شــفافیت در گزارشــات مالی بانک ها مورد تأکید قرار 
گرفته اســت. با تخلفات به صورت جدی تر برخورد شده است. این 
اقدامات درعین ضرورت، قدرت وام دهی بانک ها را محدودتر کرده 
است. کاهش عرضه تســهیلات از این طریق نیز موجب فشار های 
افزایشــی نرخ سود اسمی اســت. ادامه حیات فرصت های رانتی 
و مبــادلات قاچاق هنوز امکان پرداخت هزینه های ســنگین تأمین 
مالی را فراهم می ســازد؛ به این ترتیب وجــود تقاضای منابع مالی 
با نرخ های سود اسمی بالا مانع کاهش نرخ سود اسمی می شود. 
چنیــن فعالیت هایی بنا به ماهیت خود کمتــر در خدمت تولید و 
رشــد اقتصادی است. مؤسسات مالی ورشکســته به جهت تأمین 
منافع مدیران یا صاحبان ســرمایه، به امید فرصت مناسب نجات 
در آینده یا کمک بانک مرکزی برای پرداخت تعهدات جاری خود، 
متقاضی منابع مالی در ســطوح بالای نرخ ســود اسمی هستند. 
این پدیــده نیز در جهت افزایش و تثبیت نرخ های ســود اســمی 
بالاســت. از سوی دیگر برایند نیروهای حاکم در بازار های مالی در 
جهت کاهش نرخ ســود اسمی نیســت. مشاهدات نشان می دهد 
که با وجود تلاش مقامات پولی، روند کاهشــی نرخ سود ملاحظه 
نمی شــود یا حداقل می توان گفت واکنــش بازار های مالی در این 
زمینه بسیار کند است. نرخ بالای سود همان گونه که توضیح داده 
شــد در هر دو بخش مالی و حقیقی نامطلوب اســت. نرخ ســود 
اســمی بالا و ادامه بحــران بانکی و انکار عملــی آن، هزینه های 
ترمیم را ســنگین تر خواهد کرد. هزینه حل بحــران و نجات نظام 
بانکی هرچه زودتر پرداخت شــود، درست تر و کمتر است. جریمه 
و مجازات افراد و مسئولان بحران جاری باید جدای از این موضوع 
درنظر گرفته شــود. راه حل دیگر کاهش نرخ سود اسمی، افزایش 
ظرفیت اعتباری بانک ها از طریق بازار بین بانکی، تســهیلات ویژه، 
کاهش نرخ ســپرده قانونی و سیاســت های مقتضی دیگر است. 
این سیاســت ها مُسکن شــرایط نامطلوب حاکم است؛ اما راه حل 
نیســت. گزینه پیشــنهادی برای کاهش نرخ ســود اسمی، اعمال 
هم زمان مجموعه ای از سیاست هاست. اول، راهکارهایی مبتنی بر 
تغییرات گســترده ســاختاری، راهکارهای عملیاتی و تأمین منابع 
مالی لازم برای حل مشــکل بحران بانکی کشــور است. موفقیت 
این راهکارها در گرو توجه به الزامات خاصی است. دوم، در نظام 
بانکی دســتوری کشــور که چندین دهه نرخ های سود تسهیلات و 
ســپرده ها توســط بانک مرکزی اعلام و کم وبیش اعمال می شده 
است، چسبندگی های نرخ سود حاکم شــده است که مانع فرایند 
کاهش نرخ ســود براساس مکانیســم های بازار می شود. دخالت 
دســتوری دولت برای رفع چسبندگی ها، دخالت در مکانیسم بازار 
نیست؛ بلکه در جهت رفع مداخله نهادهای شکل گرفته حاکم در 
مکانیســم بازار مالی است. دخالت مقام مســئول پولی برای رفع 
این گونه موانع، توصیه پذیر و در جهت حصول نرخ تعادلی در بازار 
مالی است. سیاست های حرکت نرخ ها به سمت نرخ های تعادلی، 
سرکوب مالی تعبیر نمی شود. تخلف های مؤسسات مالی غیرمجاز 
و بعضی از مؤسسات مالی مجاز از این نرخ ها نیز نباید مستمسک 
و توجیهی برای ادامه راه نادرســت و بن بست بحران آفرین فعلی 
باشد. علاوه بر ضرورت برخورد با این تخلفات، توجه خواهد شد که 
سهم دارایی های این مؤسســات در جمع دارایی های نظام بانکی 
رقم کوچکی است (کمتر از ۱۰ درصد) و نمی تواند بر متوسط نرخ 
اعمالی بازار اثر گســترده داشته باشــد. تجربه نسبتا موفقیت آمیز 
برخورد با مؤسسات متخلف و اعمال نرخ های پایین تر سود در سال 
جاری تا حدودی تأییدی بر این ادعاســت. در شرایط فعلی، اعلام 
کاهش تدریجی نرخ های بانکی برای ســپرده ها و تسهیلات توسط 

بانک مرکزی و پایش متعاقب آن توصیه می شود.

ادامه از صفحه اول

موعد انتخابات مجلس دهم، به ســرعت نزدیک می شود. دو 
سال و اندی از رخداد انتخابات ۹۲ و تلاش جمعی اصلاح طلبان 
و نیروهــای معتدل برای تغییر مســیر در سیاســت های اجرائی 
می گذرد؛ تلاشی که یکی از خروجی های آن، دولت حسن روحانی 
است. در سال های اخیر اصلاح طلبان در یک تقسیم کار مشخص، 
بــه این جمع بندی رســیدند با نگاهــی به گذشــته و البته وضع 
موجود گام بردارند و از همیــن رو، رفتار عمل گرایانه و واقع بینانه 
آنها بیشــتر به چشم آمده است. این ســؤال بارها مطرح شده که 
آیا اصلاح طلبان محافظه کار شده اند یا اصولگرایان، اصلاح طلب 
شده اند؟ شاید هم شرایط زمانه، هر دو را به سمت مسیر همگرایی 
سوق داده است. این پرسش ها در نطق یک چهره سیاسی که حالا 
سمت عالی اجرائی دارد، بازتاب داشت: ««اکثریت مردم ایران رأی 
به اعتدال، عقلانیت، خردورزی، خرد جمعی، مشورت، حرکت در 
مسیر کارشناسی و دوری از افراط و خودسری دادند. این رأی کاملا 
روشن است و هیچ ابهامی ندارد. همه باید تسلیم این رأی باشیم. 
دولت آینده هم باید تســلیم این رأی باشد و در چارچوب اعتدال 
حرکت کند، دولت آینده هم باید از افراط و تفریط پرهیز کند و این 
پیام برای همه است...». حسن روحانی در نطق پس از پیروزی در 
انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم این جمــلات را گفت. به نظر 
می رســد این پیام، روی دیگر مشی اصلاح طلبی است که البته در 
عمل نیز عینیت یافته است. نگاهی به اظهارات چهر های شاخص 
اصلاح طلب که گاه حتی در سال های گذشته برخی، آنان را متهم 
به تندروی می کردند، نشــانگر این اســت که این جریان سیاســی 
باسابقه و توانمند، به دنبال آن است که در مسیر سیاسی پیشِ رو، 
بر واقعیات موجود تکیه کرده و به تصمیم ســازی برسد؛ راهی که 
از هشــت ســال پیش و از زمانی که کفه ترازوی سیاست به نفع 

اصولگرایی سنگینی کرد، آغاز شد. 
حرکت بر  مبنای مقتضیات زمان

اصلاح طلبــان پس از آنکــه مدتی از دنیای سیاســت فاصله 
گرفتند و ســنگرهای اجرائی و اداری کشــور یکــی بعد از دیگری 
در اختیار نیروهای «نواصولگرا» قرار گرفت، به جای آنکه گوشــه 
عزلت بگزینند، آرام آرام به ســمت نقد عملکرد خود در سال های 
حاکمیــت اصلاح طلبــی روی آورده، با اســتفاده از تجربیات آن 
دوران، رویکــرد جدیــدی در مواجهــه با رخدادهای سیاســی - 

اجتماعی اتخاذ کردند. در مواردی اشــکالات رفتار حزبی خود را 
پذیرفته و با وانهادن آن، سعی در جبران آن برآمدند که به اذعان 
بزرگان آشــنا به بازی در صفحه سیاست، در بسیاری موارد موفق 
بودند. تا آن زمان برخی بــه اصلاح طلبان خرده می گرفتند که با 
فاصله گرفتن از عرصه عمل، صرفا پا در مسیر آرمان گرایی گذاشته 
و به این ترتیــب، این تفکر سیاســی را از اهداف بلندمدت و واقعی 
خــود دور کرده انــد؛ گروهی که اتفاقــا از درون خود اصلاحات و 
مورد وثوق بدنه اجتماعی این جریان فکری هم بودند. به هرحال 
اصلاح طلبی رو به نقد آورد و از زمانی که در مسیر جاده نقد قرار 
گرفت، آرام آرام و با طمأنینه به ســمتی رفت که بتواند «اصلاح» 
را نهادینــه کند و نه ریشــه کن. در بســیاری اظهارنظرها و نقدها 
چهره های شــاخص این جریان با وجــود انتقاد از فضای موجود، 

نکات مثبت را هم یادآور شدند و تلاش کردند در مجامع عمومی 
و رســانه ای نیز از نقد یک سویه بپرهیزند. از ســوی دیگر، بزرگان 
این قوم با تشــکیل اتاق فکر و بهره گیری از اندیشه های گوناگون، 
پــا در راه بهبــود عملکرد جریان فکری که به آن تعلق داشــتند، 
گذاشتند و... این روند همچنان ادامه یافت تا رخدادهای انتخابات 
ریاســت جمهوری دهم و ســال ۸۸؛ از آن پس بود که این جریان 
فکری در مســیری که پی گرفتــه بود بااراده تر گام برداشــت و با 
وجود اینکه برخــی مهره های اثرگذار خود را در عرصه اجتماعی 
نداشت، به راه خود ادامه داد. اصلاح طلبان در این سال ها هیچ گاه 
بــا صندوق های رأی قهر نکردند و تلاش شــان بر ایــن بود که از 
کوچک ترین امکان موجود، به نفع تثبیت تفکر اصلاح طلبانه بهره 
ببرنــد. تا جایی که  رئیس جمهور دوران اصلاحات، برای انتخابات 
مجلــس نهم به طور نمادین پای صندوقــی در منطقه «دماوند» 

حاضر شــد و رای داد؛ اقدامی که البته آن زمــان با واکنش های 
متفاوتی روبه رو شــد و حتی طعم واکنش های تند را هم چشید. 
امــا همان زمان برخی صاحب نظران و تحلیلگران، این اقدام او را 
دلیل روشــن و بارزی برای تصمیم جریان اصلاح طلبی به ماندن 
در صحنه عمل دانستند. به هرروی، معتقدان به این تفکر سیاسی 
چهار سال گذشته را نیز با همه محدودیت ها پشت سر گذاشتند تا 

فضا برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری آماده شد. 
مسیر  ائتلاف

در روزهایــی که تب انتخابات ریاســت جمهوری بر پیشــانی 
شهرها و روستاهای ایران عرق کرده بود، شعاری مراسم به مراسم 
چرخید و شــد پــای ثابــت شــعارهای برنامه هــای انتخاباتی؛ 
« اعتــدال- اصلاحــات، ائتــلاف ائتــلاف». پیام این شــعار برای 
آنان که دنیای سیاســت و پیونــدش با بدنــه اجتماعی را خوب 
می شناســند، کاملا واضح و آشــکار بود، یکی از راه های رســیدن 
به اصلاح امور، گذر از مســیر اعتدال است. این موضوعی بود که 
به وفور در ســخنرانی ها و اظهارات کوتاه و بلند اعتدالیون و البته 
اصلاح طلبان شــنیده و خوانده می شد. اما شنیدن چنین سخنانی 
از زبان آن دســته از اصلاح طلبان که روزگاری به داشــتن مواضع 
تندتر از ســایرین شــهره بودند، بر این نکته بیشتر تأکید می کرد که 
دوربودن اصلاح طلبان از عرصه سیاســت در دوران هشت ســاله 
ریاســت جمهوری محمــود احمدی نژاد، نه تنها آنان را به مســیر 
انتقام جویی و تندروی سوق نداده، که حتی برخلاف ادعای برخی 
اصولگرایان تندرو که یــد طولایی در رفتارهای رادیکال و مواضع 
غیرواقعی داشــتند، مســیری را انتخاب کرده اند که با گذر از آن، 
راه رســیدن به اصلاح هموارتر خواهد شــد. واکنش این روزهای 
بزرگان این گروه سیاسی به اقدامات دولت تدبیر و امید به وضوح، 
مؤید این تغییر رویکرد اســت. هرچند با گذشت مدت زمانی کوتاه 
از روی کارآمدن دولــت تدبیر، تندروهای اصولگــرا تلاش وافری 
داشته اند تا چنین القا کنند که اصلاحات و اعتدال، فاصله ماهوی 
معنــاداری دارند، اظهــارات چهره های شناخته شــده اصلاحات 
خــلاف این ادعــا را ثابــت کرده اســت همچنان کــه حمیدرضا 
جلایی پور همان موقع در نشســت اصلاح طلبــان اصفهان تأکید 
کرد اعتدال گرایی و اصلاح طلبی هم پوشــانی زیادی با هم دارند: 
«می توان گفت اعتدال گرایی همان اصلاح طلبی است که به دلیل 

شرایط بسته جامعه، از آن به اعتدال یاد می شود... راهبردمحوری 
اصلاح طلبان برای رســیدن به توسعه سیاســی، حاکمیت قانون 
است که درهمین راستا جبهه اصلاحات در تمام انتخابات حضور 
خود را اعلام کرده اســت چون اعتقاد به اصــل حاکمیت قانون 
کــه همان صندوق های رأی اســت، دارد. این در حالی اســت که 
مخالفــان افراطی اصلاح طلبان از ســال ۱۳۷۶ به بعد حاکمیت 
قانون را نقــض می کردند. افراطی ها راهبــرد اصلاح طلبان را در 
دوران اصلاحات فشــار از پایین و چانه زنی از بالا خواندند که این 

اشتباه است. اصلاح طلبان هیچ گاه به دنبال فشار از پایین نبودند، 
زیرا ریشــه خود را در انقلاب اسلامی می دانستند». از سوی دیگر، 
ســعید حجاریان نیــز بر این نکتــه تأکید کرد کــه «درحال حاضر 
اصلاح طلبــان در کابینــه دولــت یازدهم حضور دارنــد و پایگاه 
اجتماعی دولت هم اصلاح طلبان هستند؛ بنابراین لازم نیست بین 
اصلاح طلبان و اعتدال گرایان تفکیکی قائل شــویم». این اظهارات 
بــه اعتقاد بســیاری، نشــان دهنده این اســت کــه اصلاح طلبان 
هرچند در زوایایی با دولت حســن روحانــی اختلاف هایی دارند، 

هم پوشــانی های این دو گــروه به اندازه ای اســت که اختلاف ها 
روزنــه چندانی برای بــروز نمی یابند. همه اینها در حالی اســت 
که طرفداران فکری اصلاحات، این روزها در بیشــتر سخنانشان از 
عمل گرایی دفاع کرده و با ذکر کاستی های موجود، مسیر انتخابی 
دولت یازدهــم را صحیح می دانند و این همــان فاصله گرفتن از 
آرمان گرایی و روآوردن به عمل گرایی است؛ نمونه این سخنان در 
گفت وگوی محمدرضا خاتمی با یکی از روزنامه های اصلاح طلب 
است که در آن به صراحت گفت: «آرمان های ما سر جایشان است، 
اما برآورده شــدن ایــن آرمان ها نیازمند امکانــات خاص خودش 
اســت... ما به این نتیجه رســیده ایم که برای دســتیابی به همه 
آرمان هایمان، امکاناتی لازم است که همه آنها در کشور ما وجود 
ندارد، بنابراین بیشــتر با واقعیت ها سروکار داریم، توقعات خود را 
محدود می کنیم، به این باور رســیده ایم که باید قدم های کوچکی 
برداریــم». نظیر همین ادبیات در ســخنان جواد اطاعت در جمع 
دانشجویان اصلاح طلب شــنیده شد، در جایی که به آنان توصیه 
کرد: «فعالیت هایشــان را به گونه ای پیگیری کنند که حساسیت زا 

نباشد و برای پیگیری فعالیت های خود گام به گام پیش بروند».
دو سال و نیم حمایت منطقی

زمانــی کــه دولــت یازدهــم مســتقر شــد، برخــی تندروها 
اصلاح طلبان را به بی صبری متهم کردند و در گفته هایشان بر این 
موضوع تأکید کردند که اصلاح طلبان قصد دارند دولت اعتدال را 
براي مطالبه خواسته هایشان تحت فشار بگذارند و به همین دلیل 
به زودی میان دولت و اصلاح طلبان شــکاف بزرگی ایجاد خواهد 
شــد. اما آنچه در این دوســال ونیم به وقوع پیوست، سنگ محک 
خوبی برای بررســی نوع نگاه اصلاح طلبان به شیوه عمل دولت 
یازدهم بود. تقریبا در تمام اظهارنظرها و سخنرانی ها، چهره های 
شــاخص اصلاحات بر این تأکید کردند که قطــار دولت جدید در 
مســیر درســتی قرار گرفته و نمی توان انتظار داشت حجم بزرگی 
از مشــکلات یک شــبه حل شــود. درواقع اصلاح طلبــان به طور 
عــام، بر این باورند که قفل ها نه یک شــبه، که یکی یکی و به نوبت 
باز خواهند شــد؛ در آن مقطع، فعالان سیاســي اصلاح طلب در 
گفت وگوهایي به راهبرد این جریان اشــاره کردند؛ به عنوان مثال 
ســعید حجاریان در گفت وگویی تأکید کرد: «درحال حاضر بدیلی 
برای دولت روحانی وجود ندارد. باید شــخصیت هایی که در بین 

مردم اعتبار دارند، مثل هاشمی رفســنجانی، ســیدمحمد خاتمی، 
ناطق نــوری و همچنین روزنامه نگاران و روشــنفکران برای مردم 
توضیح دهند مشــکلات کشــور در مدت کوتاهی حل نمی شود». 
حل مشکلات و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این روزها 
خواسته قاطبه جریان های سیاسی منتسب به اصلاحات است اما 

با شکلی متفاوت با هشت سال گذشته. 
دراین میــان اصلاح طلبــان یــک خواســته را نیــز در کنــار 
خواسته های عمومی ترشــان گهگاه به رئیس دولت تدبیر و امید 
یادآوری می کنند؛ بازشــدن قفل احزاب و سیاست ورزی در داخل 
که ذیل مقوله «سیاســت داخلی» به آن پرداخته می شــود. آنان 
عمل گرایانه از دولت روحانی می خواهند از این مهم، غفلت نورزد 
که ســبب خواهد شد مســیر در پیش گرفته شده، نیمه تمام بماند 

آن گونه که احمد شیرزاد می گوید: «امیدواریم کلید آقای روحانی 
قفل احزاب را باز کند و شاهد این باشیم که جامعه سیاسی بتواند 

بدون هیچ واهمه به فعالیت خویش ادامه دهد».
تأکید بر سهمیه بندی ۳۰ درصدی زنان در مجلس

تأکیــد بر حضور زنان در مجلس آینــده نیز از دیگر برنامه های 
این جریان سیاســی است. در همین راستا ســمینار زنان در تاریخ 
مجالس ایران که به همت شــورای هم گرایی زنان اصلاح طلب، 
جمعیت زنان نواندیش و با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری، ســازمان اســناد و کتابخانه ملی، پژوهشکده 
امام خمینــی و انقلاب اســلامی، بنیاد باران، بنیــاد امید ایرانیان و 
انجمن روزنامه نگاران زن ایران برگزار شده بود، با بیانیه ای به کار 

خود پایان داد.
در متن این بیانیه آمده اســت: مشارکت سیاسی زنان ضرورتی 

اســت در این مقطع تاریخی برای نهادینه ساختن توسعه پایدار و 
صلح در منطقه. شرکت زنان در ساختار و بدنه سیاسی جامعه به 
معنای محدودکردن مردان در فرصت های سیاســی نیست؛ بلکه 
تلاش بر این اســت که توسعه سیاســی- اجتماعی و فرهنگی در 
کشــور، با همدلی و همکاری مشــترک همه آحاد جامعه حاصل 
شــود. در ادامه این بیانیه همچنین آمده اســت: شرکت کنندگان 
ســمینار «زنان در تاریخ مجالس ایران» معتقدند: زنان ایرانی در 
راســتای وظایف تاریخی و قانونی و شرعی؛ خواهان همگامی با 
مردان در توســعه سیاسی کشور در دسترســی به قدرت هستند. 
به اعتقاد آنان توســعه همه جانبه کشــور بدون مشارکت زنان در 

حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری دست نیافتنی است.
در ادامه این بیانیه آمده اســت: احزاب و تشــکل های سیاسی 
برای اثرگذاری در فرایند توسعه همه جانبه کشور، نیازمند تسهیل 
شرایط برای مشارکت زنان در بدنه و ساختار مدیریتی خود هستند. 
زنان ایرانی خواهان آن هســتند که با عنایت به نقش مؤثرشان در 
ارتقای ســطح آموزش و بهداشت عمومی و توسعه شاخص های 
کشــور در این دو حوزه، کوشــش شــود فرصت های قانونی برای 
دسترسی به قدرت برای آنها در بدنه قوه مجریه به عنوان نخستین 

گام مهیا شود.
در این بیانیه اضافه شده اســت: زنان ایرانی در پیوند با منافع 
اســتراتژیک احزاب برای دسترســی به قدرت، خواهان همکاری 
مؤثر با آنها برای کســب کرسی های مجلس در انتخابات پیش رو 

هستند.
در پایان این بیانیه تأکید شــده اســت: زنان ایرانــی با تأکید بر 
ضرورت ســهمیه بندی ۳۰ درصدی در مجلس شــورای اسلامی، 
خواهان آنند که این ســهمیه در فهرســت نامزدهــای گروه ها و 

جناح های سیاسی قرار بگیرد.
انتخابات مجلس دهم

حــالا دور زمان، بــه انتخابات مجلس دهم رســیده اســت. 
محدودیت هــا پابرجا هســتند. اخباری که از بررســی صلاحیت 
می رســد چندان خوشــایند نیســت، اما اصلاح طلبان و نیروهای 
میانه باز هم می توانند در مســیر اســتفاده از همین ظرفیت های 
موجود گام بردارند و هواداران را با تحلیل درست، به ادامه مسیر 

تشویق کنند.

درنگ

جایگاه حقوقی و اختیارات مجلس 

عملکرد مجلس در ظرف زمانی و مکانی خاص باید ارزیابی شود؛ 
اما در نمای کلی، مجلس شــورای اسلامی هم از نظر ساختاری و هم 
از لحاظ عملکردی با مشکلاتی مواجه است. از این حیث هم به دلیل 
نوع نظــام انتخاباتی، نمایندگان به جای پرداختــن به وظایف نظارتی 
و قانون گــذاری خود، عمدتا درگیر مشــکلات ریز و درشــت حوزه های 
انتخابیه و دشــواری های خاص آن شــده و به جــز برخی چهره های 
معــدود، بقیه به جــز «قیام و قعود» عموما نقــش چندانی در فرایند 
قانون گذاری و انجام وظایف بســیار بااهمیت نظارتی برعهده ندارند. 
دراین میان، نگاهی به شــرایط مجالس در سایر کشورهای دنیا، نکاتی 
را یادآوری می کند. در آمریکا کنگره قانون را تصویب کرده و برای اجرا 
به دستگاه های ذی ربط ابلاغ می کند. چنانچه در جریان اجرای قانون 
دادگاه های آمریکا بــا مصوبه ای برخورد کنند که به  نظر آنها با قانون 
اساســی دارای مغایرت باشــد، آن را به دیوان عالی ارجاع می دهند تا 
در همان مورد خاص اظهارنظر کند. شــورای قانون اساســی فرانسه 
هم مشــابه همین نقش را ایفا می کند و وظیفــه آن مطابقت قوانین 
عادی با قانون اساســی نیســت. قانون عادی پس از تصویب مجلس 
جنبه اجرائی پیــدا می کند. مگر مواردی که از ســوی رئیس جمهور، 
نخســت وزیر یا رؤسای مجلس احتمال داده شــود که قانون مصوب 
درحال اجرا، با قانون اساســی در تعارض است. باید توجه داشت که 
تنها در چنین شرایطی است که شــورای قانون اساسی وارد می شود. 
در ایران نهادهای نظارتی مانند شــورای نگهبان و مجمع تشــخیص 
مصلحــت وجود دارند؛ اما این شــرایط با نظام دو مجلســی، تفاوت 
مشــخصی دارد. نوع نظام های حقوقی هم در شــکل گیری نهادهای 
رســمی، تأثیرگذار است. در نظام های سیاسی «ریاستی» مانند آمریکا، 
انتخاب ریاســت جمهوری و کنگره به طور مجزا برگزار می شود و برای 
همین ممکن اســت رئیس جمهور از جمهوری خواهان و مجلس در 
اختیار دموکرات ها باشد یا برعکس. در برخی کشورها مانند انگلستان 
شــرایط متفاوت اســت. هر حزبی که اکثریت را در انتخابات پارلمانی 
دراختیار بگیرد، معمولا رئیس حزب یا رئیس شورای حزب را به عنوان 
نخست وزیر معرفی کرده و او نیز کابینه تشکیل می دهد. دراین صورت 
هیــچ بهانــه ای برای حــزب حاکم وجــود نخواهد داشــت؛ چراکه 
هماهنگــی کامل میــان دولت و مجلس وجــود دارد. هرکدام از این 
نظامات دارای معایب و مواهبی هســتند. در سیستم ریاستی چنانچه 
رئیس جمهور بخواهد از قدرت بالای خود سوءاستفاده کند، کنگره در 
مقابل او ایســتاده و رئیس جمهور از طرف حزب رقیب کنترل خواهد 
شد. درعین حال در صورت همســو نبودن دولت و مجلس نمایندگان 
ایــن احتمال وجود دارد که رئیس جمهــور نتواند قوانین مدنظر خود 
را از تصویب مجلســیان (نمایندگان و ســنا) بگذراند و به وعده های 
انتخاباتــی خود عمل کنــد. در نظام کابینه ای هم همین محاســن و 
معایب وجود دارد. از یک سو یک دستی دولت و مجلس نوعی آزادی 
عمــل ایجاد می کند تا حزب حاکم با فراغ بال در جهت نیل به اهداف 
و وعده های خود حرکت کنــد و در عین حال، هیچ بهانه ای برای عدم 
تحقق وعده ها وجود ندارد. در مقابل این آسیب هم محتمل است که 
تمرکز قدرت در دســت یک حزب یا جریان سیاسی باعث نادیده گرفتن 
حقوق اقلیت شده و جریان حاکم به سمت استبداد و تمامیت خواهی 
ســوق یابد. نگارنده، نظام حقوقی ایــران را مختلط می دانم. به دلیل 
اینکــه در ایران ســابقه چندانی در دموکراســی وجود نــدارد، به نظر 
کارشناســان، اســتقلال عمل قوا به صواب نزدیک تر اســت. بااین حال 
با وجود برگزاری انتخابات جداگانه مجلس و ریاست جمهوری، شاهد 
آن هســتیم که در برخی ادوار، مجلس به تمکین در برابر دولت  وقت 
پرداخــت که این امر ناخرســندی و اعتراض برخــی نمایندگان را هم 
در پی داشــت. به هرحال همســویی مجلس و دولت در مقطع مورد 
اشاره ســبب شــد جایگاه آن تضعیف شــود. به بیان دیگر هماهنگی 
مجلس و دولت نباید به معنای تسلیم محض شدن تعبیر شود. نمونه 
آن عملکــرد مجلس پنجم در دو ســال نخســت دولــت اصلاحات 
بــود. به دلیل اینکه اصولگرایان مجلس پنجم از چهره های با ســابقه 
و شناســنامه دار سیاســی بودند، رفتار معقولی را در پیش گرفته و به 
همه وزرای معرفی شده توســط رئیس جمهور وقت رأی دادند؛ البته 
فضای عمومی جامعه هم در این تعامل بی تأثیر نبود. در سوی مقابل، 
اصولگرایــان رأی ندادن مجلس هفتم و هشــتم به بعضی گزینه های 
پیشــنهادی دولت نهم و دهم را نشــانه اســتقلال مجلس می دانند. 
گزینه های رئیــس دولت نهم بعضا به اندازه ای ناشــناخته و ضعیف 
تشخیص داده شــدند که حتی مجلس همسو با اصولگرایان باوجود 
همــه رایزنی ها نتوانســت آنها را بپذیرد. نکته دیگر نیز این اســت که 
همه رؤسای جمهور پیش از دولت احمدی نژاد، خود نماینده مجلس 
بوده و از فضای آن شــناخت کافی داشــتند. دکتر روحانی هم سابقه 
حضــور در پنج دوره مجلس را در کارنامه دارد. از این حیث هم رئیس 
دولت های نهم و دهم یک اســتثنا محســوب می شــود. کوتاه سخن 
اینکه مجلس می تواند در بســیاری از حوزه ها، اثرگذار باشد. به عنوان 
نمونه در برنامه چهارم توســعه که از سندهای مهم مصوب مجلس 
ششــم اســت، نگاه به حذف یارانه ها نگاه فرایندی بود؛ اینکه در یک 
فرایند ۱۰ ســاله و به طور پلکانی، هر سال ۱۰ درصد به قیمت بنزین و 
برخی  حامل های انرژی اضافه شــود و به موازات آن، زیرساخت های 
حمل ونقــل عمومی، خصوصا مترو، در کلان شــهرهایی مانند تهران، 
اصفهان، مشــهد، تبریز، اهواز و... تکمیل و راه اندازی شــود، همچنین 
به تدریج ســوخت اصلی خودروها، گازی شــده و بنزیــن به تدریج با 
قیمت جهانی آن برابر شود تا در کنار رشد دستمزدها، فشار کمتری به 
مردم وارد شــود. در مجلس هفتم با نگاهی ساده انگارانه به اقتصاد، 
از بنزین لیتری ۳۰ تومان ســخن گفته و طــرح تثبیت قیمت کالاهای 
اساسی را با سروصدای زیاد به عنوان خدمت بزرگ به اقشار کم درآمد 
تصویب کردند. آنها پس از دو سال اعتراف کردند که طرح آنها اشتباه 
بوده اســت. بایــد در مجلس، در حــوزه ای مانند اقتصــاد طرح های 
زیربنایی را تصویــب کرد. حمایت از ســرمایه گذاری خارجی، اصلاح 
نظــام مالیاتی، اصلاح روند بودجه نویســی، فعال کــردن بورس های 
منطقه ای، تأکید بــر تقویت تولید ملی و اقتصــاد مقاومتی مورد نظر 
مقام معظــم رهبری، همه و همه می توانند به بهبود شــرایط کمک 
کننــد. مجلس دهم می تواند با نگاه عالمانــه و غیرمغرضانه، نه تنها 
روند کنترل تورم را در دســتور کار قرار دهد؛ بلکه برای خروج از رکود 
هم به دولت یاری برساند. همه اینها در دوران اجرای برجام می تواند 
با ســرعت بیشتری طی شود. با توجه به زمان کوتاه باقی مانده از عمر 
مجلس نهم، اصول کلی حرکت پنج سال آینده کشور در مسیر توسعه 
نیز می تواند توسط مجلس دهم در برنامه ششم توسعه مورد واکاوی 

و باز تنظیم قرار گیرد. 

 جواد اطاعت
 استاد دانشگاه و فعال سیاسى

ی ج

انتخابات مجلس دهم، ایستگاه دیگری برای اصلاح طلبان و نیروهای میانه رو است
باز هم محدودیت، باز هم تدبیر 

آزاده محمدحسین

در شــرایطی که وضعیت نهایــی داوطلبان در انتخابات روشــن 
نیست و پس از اعلام اولیه نتایج بررسی صلاحیت ها در هیأت های 
اجرائی و ســپس هیأت های نظارت، تعدادی از چهره هاي شناخته 
شده و نمایندگان فعلی مجلس هم در فهرست ردصلاحیت شدگان 
قرار دارند، پیش بینی وضعیت رقابت های انتخاباتی واقعا دشــوار 
اســت. بااین حال درباره اولویت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و... مقطــع زمانی فعلی که مجلس دهم بایــد برای حل آنها تدبیر 
کند، می توان ســخن گفت. مجلس دهم حدود ســه سال پس از 
انتخابات ســال ۹۲ و انتخاب دولت حســن روحانی، با حدود ۱۹  
میلیون رأی دهنده تشــکیل خواهد شد. مســائل اقتصادی، حوزه 
سیاست داخلی و مسائل سیاست خارجی که پس از اجرای برجام، 
همچنان نیازمند پایش و تقویت است، پیش روی دهمین دوره قوه 
قانون گذاری کشور قرار خواهد داشــت. بررسی اموری که مجلس 
دهم از سال آینده باید به آنها بپردازد، موضوع گفت وگوی «شرق» 
با «مرتضی الویری» است. او دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، 
در دوران پیش از انقلاب و عضو گروه فلاح - از گروه های هفت گانه 
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی- بود و از مبارزان شناخته شده 
علیه رژیم پهلوی به شمار می رفت. وی پس از انقلاب نیز سه دوره 
نمایندگی مجلس، سمت شهرداری تهران، سفارت ایران در اسپانیا 
و عضویت در شــورای مشــورتی اصلاح طلبان و حضور در جمع 

مشاوران آیت االله هاشمی رفسنجانی را در کارنامه دارد. 

 درباره اولویت هایی که مجلس دهــم باید بلافاصله پس از  �
تشکیل به آنها بپردازد، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. 
به نظر شــما اصلی ترین کارهایی که در این دوره از مجلس باید 
دنبال شود چیست و البته کدام یک، ضروری تر و نیازمند سرعت 

در به نتیجه رسیدن است؟ 
اولویت نخســت مجلس دهم، تصویب برنامه ششــم توسعه 
اســت. برنامه ای برای توســعه ایران و رســیدن به اهدافی که به 
دلیل عملکرد دولت احمدی نژاد، به شــدت از آنها عقب افتادیم، 
باید نقاط قوت برنامه های گذشــته را حفظ کند و کاســتی هایی را 
که در ادوار گذشــته درباره شیوه نوشتن برنامه و کلی گویی در آنها 
وجود داشــت تکرار نکند. شــباهت های خیلی زیادی میان مقطع 
آغاز به کار مجلس دهم در خرداد سال آینده با آنچه بعد از جنگ 
و قطع نامــه ۵۹۸ اتفاق افتاد وجود دارد. بعد از پذیرش قطع نامه 
در آن مقطــع بلافاصله اولویت مجلس، برنامه اول توســعه قرار 

گرفت. 
 مجلس سوم؟  �

بله، در سال۶۷ به محض اینکه قطع نامه پذیرفته شد و درست 
در همان چند روزی که حملات عراق توســعه یافت تا با اشــغال 
بخش هایی از خــاک ایران، قدرت چانه زنی را بــرای گرفتن امتیاز 
بیشتر بالا ببرد و بسیاری از نمایندگان و دوستان کمیسیون برنامه و 
بودجه هم به جبهه رفته بودند، با صحبتی که با آقای هاشمی به 
عنوان رئیس وقت مجلس داشــتیم، دستور دادند اعضا کمیسیون 
به مجلس برگردند و به صورت فشــرده، روی برنامه اول توسعه 
کار کننــد و آن را بــرای طرح در صحن مجلس آمــاده کنند. الان 
هم تصور می کنم در چنین وضعیتی هســتیم. درعین حال با توجه 
به دســتاورد بزرگ دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای و رسیدن به 
روز اجرای «برجام» و برچیده شــدن تحریم های مرتبط با موضوع 
هســته ای، شرایط پسابرجام اهمیت بیشــتری حتی از شرایط پس 
از قطع نامــه ۵۹۸ دارد؛ چراکه ابعــاد تحریم هایی را که در دولت 
گذشته و به دلیل شیوه پرداختن به مسئله هسته ای گرفتار آن شده 
بودیم با قطع نامه ۵۹۸ نمی شــد مقایســه کرد. تصور می کنم در 
چند مــاه باقی مانده، مجلس فعلی قدرت ورود به برنامه ششــم 
را نخواهد داشــت. نمایندگان تا پایان سال جاری گرفتار انتخابات 
هستند و بررســی لایحه بودجه هم تمام وقت مجلس را خواهد 
گرفت. درعین حال احتمالا در بسیاری از حوزه ها، انتخابات به دور 
دوم کشــیده می شــود. بعد از نوروز هم تعداد زیادی از نمایندگان 

درگیر مرحله دوم انتخابات خواهند بود. 

 صحبت از بودجه دو دوازدهم برای فروردین و اردیبهشت  �
سال آینده اســت. احتمالا بررسی کامل بودجه ۹۵ هم به سال 

آینده موکول می شود. 
بلــه، پس فرصت کوتاه ســال آینده هم به ســرعت از دســت 
می رود. مجلــس فعلی توان و فرصت رســیدگی برنامه ششــم 
را نــدارد؛ بنابراین اولویــت اصلی مجلس آینده، بررســی دقیق، 
همه جانبه و کارشناســی برنامه ششم توســعه است که فرازهای 
مهمی از تحولات سال های آتی در گرو چگونگی سند برنامه ششم 
خواهد بود. امیدوارم با برگزاری انتخاباتی با حضور همه ســلایق، 
بنیه کارشناســی مجلس در همه حوزه های سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگی و سیاســت خارجی تقویت شــود تا از ایــن حیث، منافع 

کشور و مردم بیشتر مد نظر نمایندگان قرار گیرد. 
 اصلاحاتی کــه مجلس دهم در گام اول بــا تصویب برنامه  �

ششــم می تواند در وضعیت کشــور صورت دهد، بیشتر در چه 
حوزه هایی است؟ 

کشــور و مردم گرفتار رکود عمیق اقتصادی هستند. در اواخر 
دولــت اصولگرایان، رکود توأم با تورم ویژگی بارز اقتصاد کشــور 
بود. البته بعد از انتخابات سال ۹۲ و روی کارآمدن دولت روحانی، 
دولــت تلاش کرد تــورم ۴۰درصدی را مهار کنــد و تا حد زیادی 
هم موفق بود، اما با وجود این در زمره کشــورهایی هســتیم که 
با نرخ تورم بالا در جهان شــناخته می شــوند، اما درحال حاضر، 
رکود عمیق حاکــم بر بخش های مختلف اقتصــادی و تولیدی، 
پدیده نگران کننده ای است که شــاخص های منفی را در اقتصاد 
کشور به نمایش می گذارد. مقابله با رکود و ایجاد رونق اقتصادی 
موضوعی جدی اســت و ســازوکارهای اقتصادی برنامه ششــم 
توســعه باید برای خروج از رکود ســاماندهی شود. در این زمینه 
کارهای مختلفی می توان انجام داد که در برنامه باید دیده شود. 
تکیه بر گردشــگری و جذب توریســت های خارجــی که پس از 
اجرائی شدن برجام و بهبود تصویر ایران در جهان شدت می گیرد 
برای خروج از رکود، ارزآوری و ایجاد اشــتغال، باید دنبال شــود. 
می دانیــد ایران از نظر جاذبه های تاریخی، تمدنی و گردشــگری، 
رده هشــتم را در دنیا دارد اما درآمد حاصل از گردشــگری ما با 
این جایگاه اصلا قابل مقایســه نیســت. درضمن رونق در حوزه 
گردشــگری می توانــد بخش هــای دیگــر اقتصاد را فعــال کند 

در عین حالی که سرمایه گذاری زیادی در مقایسه با سایر بخش ها 
در آن نیاز نیســت. بخــش دومی که قابل توجه اســت تحول یا 
دگرگونــی در مصرف انرژی در داخل کشــور اســت. متأســفانه 
شــاخص هایی که دراین باره بیان می شــود، نگران کننده است. ما 
از پرمصرف ترین کشــورها در زمینه انرژی در ســطح دنیا هستیم. 
شدت انرژی (تن نفت خام بر هزار دلار تولید) در ایران چهار برابر 
میانگین جهانی و ۹ برابر ژاپن است. بازنگری در مصرف انرژی و 
بهینه سازی آن مقدار زیادی از منابع را آزاد می کند که می توانیم 
آن را در ســطح جهانی عرضه و درآمد کسب کنیم. ضمن اینکه 
در سالم سازی محیط زیســت و مقابله با آلودگی در داخل، مفید 
و مؤثر اســت و باعث اشتغال فراوان می شــود. سیستم احتراق 
اتومبیل و سیســتم های گرمایشــی منازل باید تغییر کند که همه 

اینها می تواند شغل های پاک ایجاد کند. 

 از منظر سیاسی، مجلس دهم با چه شرایطی مواجه است؟  �
بارها گفته شــده دولت برخاســته از رأی مردم در ســال ۹۲، 
با انتظارات بحق رأی دهندگان در حوزه سیاســی و سیاســت 
خارجی مواجه است اما برخی نمایندگان، نه تنها همراهی لازم 
را صورت ندادند، بلکه موانعی نیز ایجاد کردند. مجلس دهم در 

چه بخش هایی می تواند تحول سیاسی صورت دهد؟ 
نقش مجلس آینده در سیاســت بین الملل و سیاســت داخلی 
می تواند بسیار مؤثر و کلیدی باشد. مجلس دهم می تواند در جهت 
تکمیل تنش زدایی که با روی کارآمدن دولت جدید شــروع شــده، 
قدم بــردارد. آنچه در مجلس فعلی دیده می شــود برخوردهای 
انفعالی با مســائل جهانی است و به طور محسوسی در نمایندگان 
فعلی، گرایش به شــرق دیده می شود درحالی که اگر بنا بر تعامل 
و برخوردهای ســازنده با جهان اســت، باید سیاست «نه شرقی و 

نه غربی» دنبال شــود. نمی شــود این سیاســت کلی را به گونه ای 
تفســیر کرد که در مقابــل کوتاهی ها و برخوردهای غیردوســتانه 
چین و روسیه در سال های اخیر، چشمان خود را ببندیم و در سوی 
مقابل مدام شــعار ضدغربی سر دهیم. این رسالت مجلس است 
که می تواند برخورد متعادل در سیاست خارجی و تصحیح روابط 
را دنبــال کند. خود دیپلماســی پارلمانی در جهــان امروز، مکمل 
خوبی برای دیپلماســی رسمی اســت که تاکنون از آن بهره کافی 
گرفته نشــده است. در حوزه داخلی، مسئله فراتر و وسیع تر است. 
دوران خاموشــی و انقباض سیاست داخلی در هشت سال دولت 
احمدی نژاد، آســیب های زیادی به فعالیت سیاســی و شکل گیری 
احزاب وارد کرد و حق اغلب کنشــگران سیاســی شناخته شــده و 
باسابقه تضییع شد. مجلس و مجلسیان به عنوان مجموعه ای که 
ســوگند خوردند به قانون اساسی پایبند باشند، رسالت دارند فصل 

ســوم قانون اساسی که بسیار مورد هجمه برخی افراد قانون شکن 
قرار گرفته را احیا کنند و در مقابل هنجار های غیرقانونی بایســتند. 
بنابراین حمایت از احزاب قانونی، اجتماعات قانونی، پشــتیبانی از 
آزادی مطبوعات و اصحاب قلم به عنوان ناظر بر قدرت و چشمان 
جامعــه و همچنین مقابله با کســانی که حقوق شــخصیت های 
حقیقی و حقوقی را نادیده می گیرند، انتظار مردم از مجلس دهم 

است. 
 مجلس نهم در شرایط خاص شکل گرفت. نیمی از این دوره  �

پیش از رویداد ســال ۹۲ و اعلام موضــع اکثریت مردم درباره 
شیوه اداره امور اجرائی کشور سپری شد. به نظر شما نگاه جامعه 

در انتخابات هفتم اسفند هم در امتداد خرداد ۹۲ است؟ 
مــن تصور می کنــم مجلس نهــم کارنامه خوبــی از خود به 
یادگار نگذاشــته چون مواردی که در مجلس مطرح شــد، مسائل 

جــدی و عمیق مردم نبود. مردم وقتی تخلفات چند هزار میلیاردی 
و فساد گســترده را می دیدند با این ســؤال بزرگ مواجه می شدند 
که مجلســی که باید باصلابت و بدون جانــب داری وارد مقولات 
این چنین شود و جلو کارهای غیرقانونی و خورده شدن پول و ثروت 
مــردم را بگیرد، چرا بــه دنبال موضوعات فرعی اســت. تخلفات 
قانونی بی شــماری در دوران احمدی نژاد در بودجه سالانه انجام 
شــد که در طول تاریــخ ایران کم نظیر بود. امــا مجلس در مقابل 
ایــن غارتگری بیت المال کاری نکرد. برعکــس در دولت روحانی، 
هــر روز برای وزیران و رئیس جمهور، محدودیت و مانع تازه ایجاد 
کردند آن هم در شــرایطی که دولت به مجلس احترام می گذارد 
و در شرایط دشــوار درآمدهای پایین نفتی و تحریم ها، سعی دارد 
کشــور را روبه جلو حرکت دهد. ماجرای یکشــنبه سیاه مجلس و 
روز اســتیضاح وزیر کار دولت احمدی نژاد در تاریخ ثبت شد. مردم 

همه اینها را دیده اند و حالا به دنبال تشــکیل مجلسی هستند که 
الزامات هر زمانی را به درســتی درک کند. مجلســی می خواهند 
کــه در مقابل کارهــای غیرقانونی فریاد بزنــد و درعین حال دنبال 

تسویه حساب های حزبی و جناحی نباشد. 
 مجلس اول به دســتور امــام، وارد موضوعات مهمی مانند  �

موضوع گروگان های آمریکایی پس از داســتان سفارت شد. آیا 
مجلس دهم هم می تواند در چنین جایگاه رفیعی قرار گیرد؟ 

بدون تردیــد در همین دوره هم بســیاری نماینــدگان، کارهای 
غیرقانونی را با چشم خود می دیدند اما فضای مجلس، اجازه طرح 
نمی داد. بنابراین مردم احســاس می کنند باید بــه انتخابات ورود 
کنند و مجلســی شجاع تشــکیل دهند. مردم تمایل دارند مجلس 
در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، چراکه قوه مقننه، شخصیت دوم 
حقوقی را بعد از مقام معظم رهبری داراست. البته شخصیت دوم 
حقیقی، رئیس جمهور اما شخصیت حقوقی دوم یعنی مجموعه 
مجلس، حتی می تواند رئیس جمهور را به عنوان شــخصیت دوم 
حقیقی با رأی عدم کفایت، از کار برکنار کند. مردم مشــتاق هستند 
بازگشــت مجلس به این جایگاه را ببینند. اگر مجلس نهم به این 
وظیفه در فضای جدید و پس از ســال ۹۲ درســت عمل می کرد، 
نمایندگان فعلی شــانس بیشتری می داشــتند؛ اما با این عملکرد، 
بسیاری از نمایندگان فعلی شانس خود را از دست داده اند و مردم 
بارهــا در ماجراهایی مانند رأی اعتماد به کابینه یا اســتیضاح های 
سیاســی وزرای دولت یازدهم، وعده انتخابات هفتم اســفند را به 

برخی نمایندگان می دادند. 
 شــما فرد باتجربه ای در حوزه سیاســی هســتید و سابقه  �

حضــور در پارلمان را هــم در کارنامه دارید. مجلس همســو با 
دولت، پدیده مثبتی اســت؟ یعنی مثلا مجلس ســوم و دولت 
جنــگ، مجلس پنجــم و دولت ســازندگی، مجلس ششــم و 
دولت اصلاحات و مجالس هفتم تــا نهم اصولگرایان با دولت 

اصولگرای احمدی نژاد، به سود کشور کار کردند؟ 
شــکل های متفاوتی در مقاطع تاریخی که اشــاره کردید، بروز و 
ظهور داشت؛ اما به عنوان مثال در مجلس سوم فراموش نمی کنیم 
عمده آن مجلس با گرایش چپ تشکیل شده بود و هماهنگی لازم 
را با دولت اول آقای هاشــمی نداشت. فراموش نمی کنم بسیاری از 
نمایندگان جناح چپ برخلاف دوستان ما که از سیاست های تعدیل 

اقتصادی حمایــت می کردند، دید منتقدانه نســبت به دولت وقت 
داشــتند، اما تصور می کنــم این دیدگاه هرگز مشــکلی ایجاد نکرد. 
برعکــس اگر مجلســی کاملا در مشــت دولت باشــد و چشــم بر 
خطاهــای اجرائی فرو ببندد، این به معنای همســویی نیســت. در 
دوران احمدی نژاد دیدیم چگونه خطاهای فراوانی که دولت و خود 
رئیس دولت انجام می داد به دلایل مختلف از ناحیه مجلس نادیده 
گرفته می شــد. بهترین حالت را موقعی می توانیم داشته باشیم که 
مجلس بــه تعریف امام (ره) عصاره فضائــل ملت و رنگین کمانی 
از ســلایق مختلف جامعه باشد. چنین مجلســی با سلایق متکثر و 
حضور نمایندگان شجاع، حرکت های درست دولت را مورد حمایت 
قــرار می دهد و هم خطاهای دولت را فریــاد می زند تا با اهرم های 

نظارتی و کنترل، جلوی اشتباهات و ضرر دولت و ملت را بگیرد. 
 مدت هاســت بــرای مجلس دهــم، مدل ســازی صورت  �

می گیرد و مثلا برخی مــدام می گویند مدلی مانند مجلس پنجم 
می خواهیم. در اینکه مجلس پنجم، با ریاست آقای ناطق نوری 
و حضور دو فراکســیون توانای چپ و راست، ازجمله مجالس 
موفق به شمار می رود حرفي نیســت؛ اما اساسا مختصات آن 
مقطع با مقطع فعلی یکســان اســت؟ این گونه سخنان، نوعی 

عقب گرد تلقی نمی شود؟ 
مــن هم موافق نیســتم که با مدل ســازی هایي اینچنین، نوعی 
بازگشت به گذشته تداعی شود. شرایط کشور عوض شده و احزاب 
و دیدگاه های کنشــگران سیاسی هم متحول شــده است. شرایط 
بین المللی تغییرات زیادی پیدا کرده است. ما باید فرزند زمان خود 
باشیم و مجلس جدید را هم متناسب با فضای امروز شکل دهیم. 
به اعتقاد من اگر مجلســی داشته باشیم که در حوزه های مختلف 
اقتصادی، سیاسی، محیط زیســتی، فرهنگی و... افراد با صلاحیت، 
متخصص و شــجاع در ابراز دیدگاه و عقیده در آن حاضر باشــند. 
چنین مجلســی هم می تواند دولت قوی را با رأی اعتماد به وزرا یا 
پس گرفتن آن با اســتیضاح شــکل دهد هم نظارت قوی بر اجرای 
بی کم و کاســت قوانین داشته باشــد. نیاز امروز کشور با هیچ یک از 

مدل های گذشته قابل تطبیق نیست. 
 در اظهارنظرهای فعالان سیاســی، کلید واژه «تغییر ترکیب  �

مجلس» زیاد شنیده می شود و می گویند به نسبت مجلس نهم، 
ترکیب معتدل و کارشناســی تری شــکل خواهــد گرفت. حال 
اگر آن طور که مشــخص اســت داوطلبان شناخته شده میانه و 
اصلاح طلــب نتوانند در مرحله نهایی انتخابات حضور داشــته 

باشند باز هم این تغییر ترکیب اتفاق خواهد افتاد؟ 
ما باید تلاش خودمان را برای تغییرات مثبت در سیســتم اداره 
کشور تا جایی که می شود انجام دهیم. آنچه ایده آل اصلاح طلبان 
است، تشــکیل مجلس کاملا مردمی است که در عین پایبندی به 
چارچوب های قانونی کشــور، صدای واقعی ملت باشــد. بسیاری 
از اصلاح طلبان برای نشــان دادن حســن نیت خود، اساسا کاندیدا 
نشــدند. اما به هر میزانی که در این محدوده دســتمان باز باشــد 
تلاش می کنیــم از میان موجودیــن، خیر الموجودیــن را به مردم 
معرفــی کنیم. اصلاح طلبان در مســیر صداقت با مردم، ثابت قدم 

هستند. 
 برخی چهره های اصولگرا در ســه، چهار ســال اخیر، وجهه  �

مناســبی از خود به نمایش گذاشــته و در موارد مختلف، جانب 
حق و انصاف را گرفته اند. رقابت با این طیف، چگونه توســط 

اصلاح طلبان دنبال می شود؟ 
ما غیر از جریان های تندرو که هنجارهای قانونی را برنمی تابند 
و فقــط به دنبال کارشــکنی علیه دولت و مردم هســتند، به بقیه 
اصولگرایــان بــه دیده مثبــت نگریســته و حضور آنهــا را مثبت 
می دانیم. اصلاح طلبــان اعلام کرده اند آمادگــی دارند در رقابت 
ســالم با آنها شــرکت کنند. طبیعتا با چنین نگرشی ممکن است 
در مرحله دوم انتخابات که احتمالا بســیاری حوزه ها به دور دوم 
کشیده شود همکاری های صمیمانه تری با جریان اصولگرای میانه 

و معتدل داشته باشیم. 
 اشاره کردید برخی اصلاح طلبان تأکید دارند برای جلوگیری  �

از ایجاد برخی سوءتفاهم ها، در انتخابات مجلس دهم ثبت نام 
نکردند. اخیرا هم روی این مســئله تأکید دارند که دنبال مدلی 
مانند مجلس ششم نیستند. آیا این تغییر زمان و درک درست تر 
طرفین از ظرفیت هــای یکدیگر نباید در بررســی صلاحیت ها 
لحاظ شود و فرصت حضور به چهره های اصلاح طلب توانا داده 

شود؟ 
بســتگی به این دارد که ما تحلیل های چه گروهي را معیار قرار 
دهیــم. با موضع گیری صریح رهبر انقلاب، باید منتظر این باشــیم 
که ســلیقه های مختلف در بین نامزدها حضور داشــته باشــند تا 
افرادی که دیــدگاه منتقدانه به نظام دارند هــم در این مجموعه 
متکثر نامزدها، بتوانند به یک نامزد که تأیید شده همین نظام است، 

رأی بدهند. 
 ممکن اســت در فرایند اعتراض بــه رد صلاحیت ها، برخی  �

چهره ها در دقیقه ۹۰ اضافه شــوند. این مســئله مشــکلی در 
برنامه ریزی انتخاباتی اصلاح طلبان ایجاد نمی کند؟ 

کار بســیار مشکل می شود، اما اگر اراده ملی وجود داشته باشد 
و منافــع ملی را مبنا قرار دهیم در زمانی کم هم باید بتوانیم مردم 

و هواداران را همراه کنیم. درست مانند مدل انتخابات سال ۹۲.

اولویت های مجلس دهم در گفت وگوی «شرق» با مرتضی الویری

به هر میزان که دستمان باز باشد، تلاش می کنیم  حامد طبیبى

نقش مجلس آینده در سیاست بین الملل و سیاست داخلی 
می تواند بسیار مؤثر و کلیدی باشد. مجلس دهم می تواند در 

جهت تکمیل تنش زدایی که با روی کارآمدن دولت جدید 
شروع شده، قدم بردارد. آنچه در مجلس فعلی دیده می شود 

برخوردهای انفعالی با مسائل جهانی است و به طور محسوسی 
در نمایندگان فعلی، گرایش به شرق دیده می شود

حالا دور زمان، به انتخابات مجلس دهم رسیده است. 
محدودیت ها پابرجا هستند. اخباری که از بررسی صلاحیت 

می رسد چندان خوشایند نیست، اما اصلاح طلبان و نیروهای 
میانه باز هم می توانند در مسیر استفاده از همین ظرفیت های 
موجود گام بردارند و هواداران را با تحلیل درست، به ادامه 

مسیر تشویق کنند

آنچه در این دوسال ونیم به وقوع پیوست، سنگ محک خوبی 
برای بررسی نوع نگاه اصلاح طلبان به شیوه عمل دولت یازدهم 

بود. تقریبا در تمام اظهارنظرها و سخنرانی ها، چهره های 
شاخص اصلاحات بر این تأکید کردند که قطار دولت جدید در 
مسیر درستی قرار گرفته و نمی توان انتظار داشت حجم بزرگی 

از مشکلات یک شبه حل شود

بسیاری از اصلاح طلبان برای نشان دادن حسن نیت خود، اساسا 
کاندیدا نشدند؛ اما خبرها حاکی از آن است که هیأت های نظارت، 
بسیاری از چهره های خوش نام و شناخته شده را هم تأیید نکردند. 

اما به هر میزانی که در این محدوده دستمان باز باشد تلاش 
می کنیم از میان موجودین، خیر الموجودین را به مردم معرفی 
کنیم. اصلاح طلبان در مسیر صداقت با مردم، ثابت قدم هستند
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